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   مسجد در غرب از كانون هويت تا سنگر كنشگري
حجت‌الاسلام حميد مشــهدي آقايي، مشــاور راهبردي رئيس 
شوراي سياستگذاري ائمه جمعه كشــور در گفت‌وگو با »جوان« 
توضيح مي‌دهد كه افزايش شمار مساجد در امريكا، بريتانيا و ژاپن، 
فراتر از رشد جمعيت مسلمانان، چه نسبتي با هويت‌يابي، خدمات 

اجتماعي و حضور سياسي مسلمانان دارد. 
حجت‌الاسلام مشهدي آقايي در توضيح روند افزايش شمار مساجد 
در كشورهاي غربي و شرق آســيا مي‌گويد: »در دهه گذشته، هم 
در كشورهاي غربي و هم در كشــورهاي شرق آسيا شمار مساجد 
افزايش چشمگيري پيدا كرده است. آمارهايي كه الان در امريكا، 

بريتانيا و ژاپن وجود دارد، اين رشد كمي را نشان مي‌دهد.«
به عقيده او، مسجد تنها پاسخي به نياز روزافزون براي برگزاري نماز 
نيست، بلكه مي‌تواند پاسخي به نياز مسلمانان براي يافتن فضايي 
مشترك در جامعه‌اي باشد كه خود را در آن اقليت مي‌بينند. همين 

مسئله، بحث را از شمار مساجد به كاركرد آنها مي‌كشاند. 
مشهدي آقايي براي توضيح جايگاه مسجد در جوامع غيرمسلمان 
از تجربه زندگي اجتماعي در ايران صحبــت مي‌كند، جايي كه 
به گفته او، افراد براي گردهمايــي و برقراري ارتباط، به فضاهاي 
متنوعي دسترســي دارند. او اين وضعيت را با شرايط مسلمانان 
در برخي كشورهاي اروپايي مقايســه مي‌كند و مي‌گويد: »ما در 
ايران جاهاي زيادي داريم كه دور هم جمع شويم، پارك داريم، 
ورزشــگاه داريم، كانون‌هاي محلي و انجمن‌هاي محلي داريم، 
هيئت‌ها و حسينيه‌ها را داريم، مســجدها را هم داريم، ولي مثلًا 
در آلمان يا فرانسه اينطور نيســت كه فرد مسلمان بتواند به هر 
كانوني، باشگاهي يا انجمن محلي‌اي برود و همان ارتباطي را كه 

نياز دارد، برقرار كند.«
از نظر او، اقليت بودن مسلمانان و شرايط فرهنگي و اجتماعي جامعه 
ميزبان، مي‌تواند نياز به فضايي اختصاصي براي ارتباط و احساس 
تعلق را افزايش دهد. مسجد در چنين وضعيتي، محلي براي ديدار 
و گفت‌وگو با ديگر اعضاي جامعه مسلمانان است، فضايي كه در آن، 
فرد نه‌فقط مناسك ديني خود را به جا مي‌آورد، بلكه امكان حفظ 

پيوندهاي اجتماعي و فرهنگي‌اش را نيز پيدا مي‌كند. 
او با اشاره به همين كاركرد اظهار مي‌دارد: »حتي كساني كه دنبال 
هويت ملي خودشان هستند، اگر ايراني باشند يا مثلًا هويت عربي 
داشته باشند، به جايي نياز دارند كه در آن احساس امنيت كنند. 
اين فضا صرفاً يك كافه، باشگاه، رســتوران يا محل تجمع نيست. 
مسجد علاوه بر كاركرد عبادي، محلي است كه افراد دور هم جمع 
مي‌شوند، يكديگر را مي‌بينند و هويت ملي و ديني خودشان را حفظ 

مي‌كنند.« مشهدي آقايي اين نياز را يكي از عوامل مؤثر در افزايش 
شمار مساجد مي‌داند، عاملي كه در كنار رشد جمعيت مسلمانان 
قرار مي‌گيرد و به اعتقاد او، از شكل‌گيري نوعي بلوغ هويتي حكايت 
دارد. او در جمع‌بندي اين بخش از بحث مي‌گويد: »ترديدي نيست 
كه جمعيت مسلمانان در اروپا و امريكا نسبت به گذشته خيلي فرق 
كرده و چند برابر شده اســت. اينكه امروز تعداد مساجد در اروپا و 
امريكا چند برابر شده، تابعي از چند برابر شدن جمعيت است، اما 
اين تنها عامل نيست. به تعبيري مي‌شود گفت كه اين روند بازتاب 

يك بلوغ هويتي هم است.«
    مسجد كانوني براي حفظ هويت و ارتباط اجتماعي

اگر مسجد در جوامع غيرمســلمان به كانوني براي حفظ هويت و 
ارتباط اجتماعي تبديل شود، بي‌ترديد كاركردهاي آن نيز مي‌تواند 
از عبادت فراتر برود. مشهدي آقايي در ادامه به فعاليت‌هاي فرهنگي، 
پژوهشي و خدماتي برخي مساجد اشاره مي‌كند، فعاليت‌هايي كه 
به گفته او، در شماري از كشورهاي اروپايي و آفريقايي بيشتر ديده 

مي‌شوند و در ژاپن ممكن است محدودتر باشند. 
او مي‌گويد: »بسياري از مساجدي كه در كشورهاي اروپايي داريم، 
محل گفت‌وگوهاي مذهبي و پژوهشگرانه هستند. كتابخانه‌هاي 
خوبي فراهم كرده‌اند تا جمعيت مسلمان به آنجا مراجعه كند و از 
امكانات آن بهره ببرد. گاهي هم میهماناني از كشــورهاي مختلف 
دعوت مي‌كنند تا گفت‌وگوهاي لازم انجام شود. البته گاه فعاليت 
اين مراكز به كتابخانه و نشســت‌هاي مذهبي محدود نمي‌ماند و 
مي‌تواند نمايشگاه‌هاي فرهنگي، نمايشــگاه كتاب، نمايش فيلم 
و خدمات اجتماعــي را نيز دربر بگيرد. به اين ترتيب، مســجد در 
كنار نقش عبادي خود، به يكي از مراكز عرضه خدمات فرهنگي و 

اجتماعي به جامعه مسلمانان تبديل مي‌شود.«
مشهدي آقايي براي توضيح تفاوت الگوهاي مساجد در كشورهاي 
مختلف به تجربه ايران اشاره مي‌كند: »در ايران، مسجد مي‌تواند 
در كنار نمــاز، كتابخانه، مركز خدماتي و صندوق قرض‌الحســنه 
عام‌المنفعه هم داشته باشد. اين مدل را حتي در كشورهايي مثل 

عراق هم به همين شكل نمي‌توان پيدا كرد.«
از نگاه او، همين تفاوت‌ها نشان مي‌دهد كه نمي‌توان كاركرد مسجد 
را در همه جوامع يكســان فرض كرد. پيشــينه فرهنگي، شرايط 
اجتماعي و الگوهاي مذهبي هر منطقه، در شكل فعاليت اين مراكز 
اثر مي‌گذارند، موضوعي كه به اعتقاد او، مقايسه ميان مساجد شرق 
آسيا، اروپا و امريكا و نيز بررســي تفاوت‌هاي موجود ميان جوامع 

شيعه و اهل سنت را ضروري مي‌كند. 
   آزادي ساخت مســجد به معناي آزادي همه فعاليت‌ها 

نيست
افزايش شــمار مساجد در كشورهاي غربي، ســؤال ديگري را نيز 
مطرح مي‌كند، اينكه ايــن روند چگونه با وجود اسلام‌هراســي و 
حساسيت‌هاي سياسي و فرهنگي نســبت به اسلام قابل توضيح 
است؟ آيا افزايش مساجد را مي‌توان نشانه آزادي كامل مسلمانان 

در فعاليت‌هاي ديني و اجتماعي دانست؟
مشهدي آقايي معتقد است براي پاســخ به اين سؤال، بايد ميان 
امكان ساخت مسجد و حدود فعاليت‌هايي كه در آن شكل مي‌گيرد، 
تفاوت قائل شد. او اين احتمال را مطرح مي‌كند كه در برخي موارد، 
پذيرش مسجد با اين انتظار همراه باشد كه فعاليت آن در محدوده 
مناســك ديني باقي بماند و به عرصه‌هاي اجتماعي و سياســي 

گسترش پيدا نكند. 
او در توضيح اين ديدگاه اظهار مي‌دارد: »چه‌بسا آنها هم مي‌گويند 
مسلمان‌ها جايي داشته باشند كه در آن نماز بخوانند و عبادت كنند 
و نهايتاً يك جنبه اجتماعي هم پيدا كند، يعني همان سكولاريسمي 
كه در كليسا پياده كردند، جدايي دين از سياست. مسجدي باشد 
كه بگويد من فقط كار ديني مي‌كنم و اصلًا وارد مسائل اجتماعي 

و سياسي نمي‌شوم.«
مشــهدي آقايي اين رويكــرد احتمالــي را نوعي تــاش براي 
همسان‌ســازي مســلمانان با ارزش‌هاي ســكولار غربي تحليل 
مي‌كند، هرچند خود او نيز اين موضوع را تنها يكي از ابعاد مسئله 
مي‌داند و معتقد است ميزان موفقيت چنين رويكردي در كشورهاي 

اروپايي نيازمند بررسي جداگانه اســت. در تحليل او، مسئله فقط 
حضور يك بناي مذهبي در فضاي شهري نيست، بحث بر سر اين 
است كه مسجد تا چه اندازه مي‌تواند در زندگي عمومي مسلمانان 
نقش داشته باشــد و آيا فعاليت آن به عبادت محدود مي‌ماند يا به 

عرصه‌هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي نيز راه پيدا مي‌كند. 
   رقابت بر سر الگوهاي اسلام

مشــهدي آقايي در ادامه، به نقش جريان‌هاي مذهبي و سياسي در 
فعاليت مساجد مي‌پردازد و بر اين باور است اين مراكز را نمي‌توان 
جدا از زمينه‌هاي فكــري و جريان‌هايي كه بر آنهــا اثر مي‌گذارند، 
بررسي کرد: »مساجدي كه در مناطق شيعه‌نشين هستند، ممكن 
اســت تحت تأثير ايران، لبناني‌ها يا عراقي‌ها باشند. در مناطق اهل 
سنت هم جريان‌هاي مختلفي وجود دارند، برخي تحت تأثير تركيه 
يا قطر هستند و برخي ديگر به جريان‌هاي مرتبط با امارات و عربستان 

نزديكند. اين موضوع البته خود يك تحليل مفصل مي‌خواهد.«
او سپس اين بحث را به نحوه مواجهه دولت‌هاي غربي با جريان‌هاي 
مختلف اســامي پيوند مي‌زند. به باور او، در برخي موارد، حمايت 
از ســاخت مســجد يا فعاليت‌هاي مذهبي مي‌تواند در چارچوب 
ملاحظات سياســي و تلاش براي ترويج تصويري خاص از اسلام 

قابل تحليل باشد. 
مشهدي آقايي اين ديدگاه را با اشــاره به آنچه تفاوت ميان اسلام 
محدود به مناســك و اســام پيوندخورده با كنشگري سياسي 
مي‌داند، توضيح مي‌دهد. او همچنين به فعاليت برخي جريان‌هاي 
مذهبي شيعه در بريتانيا و ديگر كشورهاي اروپايي اشاره مي‌كند و 
مي‌گويد: »در برخي از مساجد شيعه در بريتانيا و كشورهاي اروپايي، 
جريان‌هايي فعاليت مي‌كنند كه به تعبير من، شــيعه انگليســي 
هستند و در انگليس و برخي كشــورهاي اروپايي فعالند و اعمالي 

مانند قمه‌زني را ترويج مي‌كنند.«
او با طرح اين نمونه‌ها، مدعي است كه براي فهم جايگاه مساجد 
در كشورهاي غربي بايد به تفاوت ميان جريان‌هاي مذهبي و 
نوع فعاليت آنها نيز توجه كرد. اين تحليل، از نظر او بخشــي از 

سؤال بزرگ‌تري است، اينكه چه نوع اسلامي در فضاي عمومي 
مجال حضور پيدا مي‌كند و مسجد در شكل دادن به اين تصوير 

چه نقشي دارد؟
   مسجد به‌مثابه سنگر

در برابر آنچه تلاش براي محدود كردن فعاليت مسجد به مناسك 
عبادي مي‌داند، مشهدي آقايي بر ظرفيتي تأكيد دارد كه به اعتقاد 
او در نگاه انقلاب اسلامي به مسجد وجود دارد، ظرفيتي كه مسجد 
را نه فقط محل عبادت، بلكه پايگاهي بــراي حفظ هويت، توليد 

گفتمان و كنشگري اجتماعي و سياسي تعريف مي‌كند. 
او با اشــاره به تعبير امام‌خميني)ره( درباره مسجد به‌عنوان سنگر 
مي‌گويد: »با وجود همه تلاش‌هايي كه غربي‌ها كردند، اين تعبير كه 
مسجد سنگر است، در كشورهاي غربي و ميان مسلماناني كه آنجا 
زندگي مي‌كنند، دارد بازتوليد مي‌شود. آنها فهميده‌اند كه مسجد 
فقط محل عبادت نيست، بلكه پايگاهي براي حفظ هويت، توليد 

گفتمان و كنشگري اجتماعي و سياسي است.«
به باور او، اين كاركرد را مي‌توان در فعاليت‌هايي ديد كه مساجد و 
اجتماعات مسلمانان در برخي كشــورهاي غربي دنبال مي‌كنند، 
از برنامه‌هاي فرهنگي و خدمــات عام‌المنفعه گرفته تا تجمعات و 
حمايت از فلسطين و غزه. او همچنين به برگزاري مراسم عاشورا 
و تاسوعا و راهپيمايي روز قدس اشــاره مي‌كند و اين فعاليت‌ها را 
نمونه‌هايي از پيوند ميان هويــت مذهبي و طرح مطالبات جمعي 
مي‌داند. مشهدي آقايي مي‌گويد: »مســجد مي‌تواند يك سكو و 
پلتفرم براي طرح مطالبات مسلمان‌ها باشد، هم براي خود آن كشور 
و هم براي مسلمان‌هاي جهان. به تعبيري، مي‌تواند مركز مشاركت 

مدني و مقاومت در برابر برخي سياست‌ها باشد.«
او اين ظرفيت را در چارچوب الگويي تفسير مي‌كند كه به باورش، 
انقلاب اسلامي ايران در تعريف كاركرد مسجد مطرح كرده است، 
الگويي كه در آن، عبادت از زندگي اجتماعي جدا نيست و مسجد 
مي‌تواند بســتري براي فعاليت‌هاي فرهنگي، خدمات عمومي و 

مشاركت سياسي نيز باشد. 
    از مسجد اقليت تا كانون تمدني

آنچه براي مشهدي آقايي اهميت بيشتري دارد، تغييري است كه 
به اعتقادش در كاركرد مسجد در حال شكل‌گيري است، مسجدي 
كه در ابتدا محل عبادت يك اقليت مذهبي بوده، مي‌تواند به فضايي 
براي حفظ هويت، ارتباط اجتماعي، ارائه خدمات فرهنگي و طرح 
مطالبات جمعي تبديل شــود. از نگاه اين كارشــناس، مسجد در 
اين الگو ديگر صرفاً محل عبادت نيســت، بلكه مي‌تواند پايگاهي 
براي حفظ هويت، توليد گفتمان و كنشگري اجتماعي و سياسي 
باشد. او معتقد است اين الگو، راهي را قرار مي‌دهد كه مي‌تواند به 
همسان‌سازي مســلمانان با فرهنگ مسلط غربي يا محدودكردن 

تصوير اسلام به جريان‌هاي خشونت‌گرا منتهي شوند. 
مشهدي آقايي در تشريح اين ظرفيت مي‌گويد: »انقلاب اسلامي 
اين راه ســوم را توليد كرده اســت، جاري‌كردن مفهوم سنگر در 
مساجدي كه در اروپا و امريكا فعاليت مي‌كنند. اين مساجد در كنار 
منبر و خطابه، مركز اســامي و فعاليت‌هاي خدمات عام‌المنفعه 
دارند، سخنراني‌هاي سياســي برگزار مي‌كنند، از فلسطين و غزه 
حمايت مي‌كنند، در مناسبت‌هاي عاشورا و تاسوعا حضور دارند و 

راهپيمايي روز قدس را برگزار مي‌كنند.«
به باور او، چنين كاركردهايي مســجد را به بســتري براي بيان 
مطالبات مســلمانان، مشــاركت مدني و مقاومت در برابر برخي 
سياســت‌ها تبديل مي‌كند؛ بســتري كه مي‌تواند هم مسائل و 
مطالبات مسلمانان در كشور محل سكونتشان را بازتاب دهد و هم 
زمينه‌اي براي همراهي با دغدغه‌هاي جهان اسلام باشد. او در پايان، 
اين تحول را فراتررفتن مسجد از كاركرد عبادي و تبديل‌شدن آن به 
يك كانون اجتماعي و فرهنگي مي‌داند: »با اين حساب، مسجدي 
كه محل نماز يك جمعيت اقليت مذهبي بوده، تبديل مي‌شود به 
كانون تمدني. اين تحولي اســت كه در حال اتفاق‌افتادن است و 

بنيانگذار اين قضيه، ايران اسلامي بوده است.«

در دهه گذشته، هم در كشورهاي غربي و هم 
در كشورهاي شرق آسيا شمار مساجد افزايش 
چشمگيري پيدا كرده است. آمارهايي كه الان 
در امريكا، بريتانيا و ژاپن وجود دارد، اين رشد 
كمي را نشان مي‌دهد. مسجد تنها پاسخي به 
نياز روزافزون براي برگزاري نماز نيست، بلكه 
مي‌تواند پاسخي به نياز مسلمانان براي يافتن 
فضايي مشترك در جامعه‌اي باشد كه خود را 
در آن اقليت مي‌بينند. همين مسئله، بحث 
را از شمار مساجد به كاركرد آنها مي‌كشاند

مساجد جهان در مسير گسترش و كنشگری است
 حجت‌الاسلام حميد مشهدي آقايي در گفت‌وگو با »جوان« :

مسجد فقط محل عبادت نيست، بلكه پايگاهي براي حفظ هويت، توليد گفتمان و كنشگري اجتماعي و سياسي است

آمار و ارقام منتشرشده از چند كشور 

مهسا گربندي
   گفت‌وگو

نشان مي‌دهد كه طي سال‌هاي اخير، 
مســاجد در نقــاط مختلف جهان 
گسترش يافته اســت، روندي كه تنها به كشورهاي مسلمان 
محدود نمي‌شود و در كشورهايي چون امريكا، بريتانيا و ژاپن با 
وجود تفاوت در سهم جمعيت مسلمانان نيز قابل مشاهده است.
بر اساس داده‌هاي منتشرشده از سوی مركز پژوهشي پيو )يك 
انديشكده امريكايي غيرحزبي است كه در واشینگتن دي سي 
مستقر است( در سپتامبر ۲۰۲۶، تعداد مساجد امريكا از حدود 
هزار‌و‌200 مسجد در سال ۲۰۰۰ به حدود 2هزار‌و‌800 مسجد در 
سال ۲۰۲۰ رسيده اســت. به بيان ديگر، شمار مساجد طي دو 
دهه در امريكا حدود 2/3 برابر افزايش يافته اســت. در همين 
گزارش همچنين سال ۲۰۲۶، جمعيت مســلمانان امريكا را 
حدود ۵/۵ ميليون نفر برآورد كرده است، رقمي كه در مقايسه 
با برآورد 2/4 ميليون نفري سال ۲۰۰۷ افزايش قابل توجهي را 
نشان مي‌دهد. اين دو آمار در كنار يكديگر تصويري از گسترش 
جامعه مسلمانان و زيرســاخت‌هاي مذهبي آن در امريكا به 
دســت مي‌دهند، اما آن ســوي اقيانوس اطلس، بريتانيا نيز 
تصويري از گسترش تدريجي شبكه مساجد ارائه مي‌كند. يك 
پايگاه تخصصي كه داده‌هاي مساجد و نمازخانه‌هاي بريتانيا را 
گردآوري مي‌كند، در آخرين داده‌هاي خود، هزار و 895 مسجد 
را ثبت كرده اســت، اين در حالي است كه در همين مجموعه، 
تعداد مساجد در سال ۲۰۱۵، هزار و 640 مورد، در سال ۲۰۱۷، 
هزار و 780 مورد و در سال ۲۰۱۹، هزار و 850 مورد ثبت شده بود. 
البته شــيوه گردآوري اين آمــار را نيز بايــد در نظر گرفت. 

اين پايگاه تخصصــي، مجموعه‌اي از مســاجد، نمازخانه‌ها 
و ديگر مكان‌هاي مورد اســتفاده براي عبــادت را جداگانه 
طبقه‌بندي مي‌كند و براي هر دســته تعريف مشخصي دارد. 
در داده‌هــاي ســال ۲۰۲۶، مجموع مكان‌هــاي فعال براي 
اقامه نماز 2هزار و 187 مورد اعلام شــده كه از جمله شــامل 
مســجد، نمازخانه اختصاصي و چند دســته ديگر اســت. 
در كنار اين آمار، ژاپن نيز از جمله كشورهايي است كه تعداد 
مساجدش افزايش يافته، كشوري كه مسلمانان در آن اقليت 
جمعيتي را تشــكيل مي‌دهند. پژوهش‌ها حاكي از آن است 
كه در اوايل دهه ۱۹۸۰، تعداد مســاجد ژاپن تنها حدود چهار 
مورد بود. حدود چهار دهه بعد، اين شبكه به حدود ۱۵۰ مسجد 
رسيده است، تغييري كه نشــان‌دهنده شكل‌گيري فضايي 
بيشتر براي جوامع مســلمان در شهرهاي مختلف ژاپن است. 
اين نكته حائز اهميت اســت كه ژاپن نمونــه‌اي متفاوت‌تري 
از كشــورهاي امريكا و بريتانياســت، چراكــه در امريكا و 
بريتانيــا، جوامع مســلمان در مقيــاس بزرگ‌تري حضور 
دارند، اما در ژاپن، رشــد شــبكه مســاجد در بستري رخ 
داده كه جمعيت مســلمانان در آن نســبت به كل جمعيت 
كشــور بســيار كوچك‌تر اســت. همين موضــوع، تغيير 
جغرافياي مســاجد در اين كشــور را قابل توجــه مي‌كند. 
پرواضح است كه روش‌هاي شمارش، تعريف مسجد، سال‌هاي 
بررسي و كيفيت داده‌ها در اين كشــورها يكسان نيست، اما 
كنار هم قرار دادنشان، تصويري از يك واقعيت گسترده‌تر به 
دست مي‌دهد، اينكه در كشــورهاي مختلف، شبكه فيزيكي 
و نهادي مســاجد طي دهه‌هاي اخير توسعه پيدا كرده است. 


